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»...سیاســت‌های فردگرایــی و ســرمایه‌داری، 
اقتصادی،بــه  مســائل  در  آن  کاربــرد  و 
ــرا  ــدارد، زی ــاز ن ــی نی ــا مبلغ ــع ی ــچ مداف هی
دســتاورد‌های آن، بــه خودی‌خــود گویاســت.«

-لودویگ فون میزس



در ســال 1958، انجمــن مونــت پلریــن وارد دوره دشــواری 
ــب  ــم مکت ــری آن از لیبرالیس ــای فک ــه در آن بنیان‌ه ــد ک ش
ــزس از  ــون می ــگ ف ــود. لودوی ــم در حــال دور شــدن ب قدی
ــناک  ــح ترس ــت توضی ــال در جه ــود در آن س ــخنرانی خ س
ــورد  ــی را م ــا او کس ــت. ام ــره جس ــد به ــن رون ــودن ای ب
ســرزنش قــرار نــداد. کاری کــه او انجــام داد فاصلــه گرفتــن 
ــخ  ــترده‌ای از تاری ــازی گس ــا بازس ــود ت ــع آن روز ب از وقای
ــد. او  ــه ده ــروز ارائ ــه ام ــا ب ــتان ت ــای باس اقتصــادی از دنی
الگویــی از نحــوه تفکــر خــارج از نســل خــود، بــرای درک 
مســائل بــزرگ، ضــرورت اخلاقــی و عملــی پذیــرش آزادی 

ــه کــرد. کامــل ارائ
ثمــره آن ایــن رســاله بــا ارزش و بیــاد ماندنــی اســت. ایــن 
مقالــه عمیــق، رویایــی، و فراتــر از بــاور، قانــع کننــده اســت. 
امیــد کــه هــر دانشــجو یــا حتــی شــهروندی ایــن رســاله را 
مطالعــه کنــد. در اینجــا، میــزس بــه توصیــف معنــای انقلابی 
ســرمایه‌داری در تاریــخ بشــر می‌پــردازد، و ایــن کــه چگونــه 
ســرمایه‌داری مســئول شــگفت‌انگیزترین افزایــش ســطح 
اســتاندارد زندگــی مــردم عــادی تاکنــون بــوده اســت. ایــن 
تولیــد انبــوه بــود کــه مــردم را بــه زندگــی طولانــی‌، ســالم‌ 

و شــادتر هدایــت کــرد.
گزارشــات معاصــر از رویــدادی کــه در آن او ایــن مقالــه را 
ارائــه کــرد، حاکــی از آن اســت کــه مــردم آنجــا بــه دیــدگاه 

مقدمه



ــا  ــاری آنه ــه شرمس ــن مای ــا ای ــد، ام ــه بودن ــزس بی‌علاق می
اســت. زیــرا آنچــه او بــرای مــا بــه جــا گذاشــت، یکــی از 
ــادی  ــوع آزادی اقتص ــا موض ــخنرانی‌ها ب ــن س خیره‌کننده‌تری
ــه  ــن مقال ــته شــده اســت. ای ــه حــال نوش ــا ب ــه ت اســت ک
ترکیبــی فــوق العــاده از هــوش بــالا، درک وســیع تاریخــی و 

اشــتیاق اخلاقــی اســت.
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در پایــان قــرن هجدهــم، دو مفهــوم از آزادی حاکــم بــود، 
ــا  ــا ب ــک از آنه ــر ی ــار و آزادی، ه ــه اختی ــاره ب ــه در اش ک
آنچــه امــروز در ذهــن داریــم  بســیار متفــاوت بــوده اســت.

اولیــن مــورد از ایــن دو مفهــوم صرفــا آکادمیــک و بــدون 
هیــچ کاربــردی در هدایــت امــور سیاســی بــود. ایــن ایــده‌ای 
ــود کــه مطالعــه آن  ــه ب ــه از کتــب نویســندگان دیرین برگرفت
در آن زمــان وجهــه و جوهــره تحصیــات عالــی بــه شــمار 
می‌رفــت. در نظــر ایــن نویســندگان یونانــی و رومــی، آزادی 
ــود.بلکه   ــا ش ــا عط ــان ه ــام انس ــه تم ــه ب ــود ک ــی نب ارمغان
تنهــا در اختیــار عــده قلیلــی قــرار داشــت و از اکثریــت دریغ 
می‌شــد. آنچــه یونانی‌هــا آن را دموکراســی می‌نامیدنــد، 
در پرتــو اصطلاحــات امــروزی، آن چیــزی نبــود کــه لینکلــن 
ــی  ــی، یعن ــه الیگارش ــد، بلک ــردم می‌نامی ــت م آن را حکوم
ــه‌ای  ــل در جامع ــوق کام ــهروندان دارای حق ــت ش حاکمی
ــد،  ــردگان توده‌هــا را شــکل دادن ــا ب ــن ی کــه در آن مهاجری
ــرن  ــس از ق ــه نســبت محــدود پ ــن آزادی ب ــی ای ــود. حت ب
چهــارم قبــل از میــاد مســیح، توســط فیلســوفان، مورخــان 
و ســخنوران، بــه عنــوان یــک نهــاد قانونــی کاربــردی مــورد 
توجــه قــرار نگرفــت. آن طــور کــه آنان بــه آن می‌نگریســتند، 
ــه شــکل  ــود کــه ب ــل دوران گذشــته ب ــن یکــی از خصای ای
ــن  ــت ای ــا از گذش ــت. آنه ــت رف ــری از دس ــران ناپذی جب
ــه  ــتند ک ــا نمی‌دانس ــد، ام ــف می‌خوردن ــی تاس دوران طلای

ــد. ــه آن دوران بازگردن ــه ب چگون

بخش اول
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ــوردار  ــری برخ ــی کمت ــز از الیگارش ــوم دوم آزادی  نی مفه
ــه  ــام نگرفت ــی اله ــادواره ادب ــچ ی ــه از هی ــد ک ــود، هرچن نب
ــتوکرات،  ــن داران آریس ــی زمی ــل جاه‌طلب ــن بدلی ــت. ای اس
و گاه اشــراف شــهری بــود کــه آن هــا توانســتند از امتیــازات 
ــه رشــد مطلق‌گرایــی ســلطنتی  ــر قــدرت رو ب خــود در براب
ــاهزادگان  ــا، ش ــاره اروپ ــق ق ــتر مناط ــد. در بیش ــاع کنن دف
ــا  ــد. تنه ــی ماندن ــی باق ــروز نهای ــا پی ــن درگیری‌ه در ای
ــه  ــق ب ــهری موف ــای ش ــان و نجب ــد، اعی ــتان و هلن در انگلس
شکســت سلســله‌ها شــدند. امــا چیــزی کــه آنهــا بــه دســت 
ــرای  ــرای همــگان، بلکــه تنهــا آزادی ب ــه آزادی ب ــد ن آوردن

ــود. ــردم ب ــت م ــگان و اقلی نخب
مــا نبایــد مردانــی را که در آن اعصــار آزادی را می‌ســتودند، 
در حالــی کــه ناتوانــی هــای قانونــی بســیاری، ماننــد رعیتــی 
و بردگــی، را حفــظ می‌کردنــد، بــه عنــوان ریــاکار محکــوم 
ــتند  ــه نمی‌دانس ــد ک ــه بودن ــکلی مواج ــا مش ــا ب کنیم.آنه
ــد.  ــه دهن ــی فیصل ــت بخش ــور رضای ــه ط ــه آن را ب چگون
سیســتم ســنتی تولیــد بــرای جمعیتــی کــه بــه طــور مــداوم 
در حــال افزایــش بــود محدودیــت بســیاری داشــت. تعــداد 
افــرادی کــه بــه معنــای کامــل کلمــه، هیچ مجالــی بــرای آنها 
توســط روش‌هــای کشــاورزی و صنعتگــری پیشاســرمایه‌داری 
وجــود نداشــت، در حــال افزایــش بــود. ایــن افــراد مافــوق 
ــدی  ــا تهدی ــد. آنه ــنه بودن ــر و گرس ــرادی فقی ــمارش، اف ش
ــد  ــی رفتن ــه شــمار م ــه ب ــظ نظــم موجــود جامع ــرای حف ب
ــه  ــت ب ــس نمی‌توانس ــادی، هیچک ــان زی ــدت زم ــرای م و ب
نظــم دیگــری کــه بتوانــد تمــام ایــن بدبختــان را ســیر کنــد 
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بیاندیشــد. در مــورد اعطــای حقــوق کامــل مدنــی، حتــی در 
دادن ســهم کمــی از اداره امــور کشــور بــه آنها نیــز هیچگونه 
بحثــی وجــود نداشــت. تنهــا تدبیــر حاکمان،  توســل بــه زور 

بــرای ســاکت نگهداشــتن آنهــا بــود.
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   نظــام پیشاســرمایه‌داری محصــولات، کــه مبنــای تاریخــی 
آن فتــح نظامــی اســت،  محدودکننــده بــود. پادشــاهان پیروز، 
ــه  ــن اشــراف ب ــد. ای ــکان خــود داده بودن ــه نزدی ــن را ب زمی
ــرا  ــد، زی ــه حســاب می‌آمدن ــاب ب معنــای واقعــی کلمــه ارب
ــد  ــه خری ــازار ب ــه در ب ــی ک ــت مصــرف کنندگان ــه حمای ب
می‌پرداختــه یــا از آن خــودداری می‌کردنــد، وابســته نبودنــد. 
از ســوی دیگــر، خــود آنهــا مشــتریان اصلــی صنایــع تبدیلــی 
ــرکتی  ــی ش ــاس طرح ــر اس ــی ب ــام صنف ــه در نظ ــد ک بودن
ــود  ــوآوری مخالــف ب ــا ن ســازماندهی شــدند. ایــن طــرح ب
ــرد.  ــع می‌ک ــد را من ــنتی تولی ــای س ــراف از روش‌ه و انح
ــر و  ــا در هن ــاورزی ی ــی در کش ــه حت ــرادی ک ــداد اف تع
صنایع‌دســتی برایشــان شــغلی وجــود داشــت محــدود بــود. 
در چنیــن شــرایطی، بســیاری از افــراد، با اســتفاده از ســخنان 
ــزرگ  ــد کــه »در جشــن ب ــد کشــف می-کردن ــوس، بای مالت
طبیعــت، هیــچ مکانــی بــرای آنهــا وجــود نــدارد« و »طبیعــت 
ــن  ــا ای ــا ب ــد.«1  ام ــا بروی ــه از آنج ــد ک ــا می‌گوی ــه آنه ب
وجــود، برخــی از ایــن طردشــدگان توانســتند زنــده بماننــد، 
آن‌هــا زاد و ولــد کــرده و تعــداد فقــرا را بیــش از پیــش بــه 

ــد. ــه‌ای افزایــش دادن طــرز ناامیدان
   امــا پــس از آن ســرمایه‌داری پــا بــه میــدان نهــاد. مرســوم 
اســت  نوآوری‌هــای بنیادینــی کــه ســرمایه‌داری در جایگزینی 
ــم  ــر و ک ــای ابتدایی‌ت ــا روش‌ه ــی ب ــای مکانیک کارخانه‌ه
ــورد  ــود آورد، را م ــران به‌وج ــای صنعتگ ــر دکان‌ه کارآمدت

بخش دوم

1  .531 .p ,)1803 ,2nd ed. (London ,Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Population
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ــن دیدگاهــی نســبتا ســطحی اســت.  ــم. ای ــرار دهی توجــه ق
ــد  ــای تولی ــه آن را از روش‌ه ــارز ســرمایه‌داری ک ــی ب ویژگ
ــی  ــد بازاریاب ــد، اصــل جدی ــز می‌کن پیشاســرمایه‌داری متمای
آن بــود. ســرمایه‌داری تنهــا تولیــد انبــوه نیســت، بلکــه تولید 
انبــوه بــرای بــرآوردن نیــاز توده‌هــا اســت. هنرهــا و صنایــع 
دســتی در روزگار گذشــته تقریبــا بــه طــور انحصــاری تنهــا 
ــرای  ــا ب ــا کارخانه‌ه ــود. ام ــه ب ــراد مرف ــاز اف پاســخگوی نی
ــام  ــد. تم ــد می‌کردن ــت تولی ــای ارزان‌قیم ــیاری، کالاه بس
ــان  ــا، هم ــه توده‌ه ــت ب ــرای خدم ــه ب ــای اولی کارخانه‌ه
کار می‌کردنــد، طراحــی  در کارخانه‌هــا  اقشــاری کــه 
ــتقیم از  ــا غیرمس ــتقیم ی ــه مس ــا عرض ــا ب ــد. آنه ــده بودن ش
طریــق صــادرات بــه آنهــا خدمت‌رســانی کــرده و در نتیجــه 
مــواد غذایــی و مــواد اولیــه خارجــی را بــرای آنهــا فراهــم 
می‌کردنــد. ایــن اصــل بازاریابــی نشــانه ســرمایه‌داری 
ــروزی  ــرمایه‌داری ام ــانه س ــه نش ــور ک ــود، همانط ــه ب اولی
اســت. خــود کارمنــدان مشــتریانی هســتند کــه بخــش بســیار 
بزرگــی از کالاهــای تولیــد شــده را مصــرف می‌کننــد. آنهــا 
ــا«  ــا آنه ــق ب ــه ح ــه »همیش ــتند ک ــدری هس ــتریان مقت مش
اســت. خریــد یــا خــودداری آنهــا از خریــد تعییــن می‌کنــد 
کــه چــه چیــزی، در چــه کمیتــی و بــا چــه کیفیتــی، بایــد 
تولیــد شــود. در خریــد آنچــه بــرای آنهــا مناســب‌تر اســت، 
ــن  ــا و همچنی ــی از بنگاه‌ه ــترش برخ ــود و گس ــث س باع
ــن  ــه ای ــا می‌شــود. ب ــایر بنگاه‌ه ضــرر و کوچــک شــدن س
ــتان  ــه دس ــد را ب ــل تولی ــرل عوام ــدام کنت ــا م ــب آنه ترتی
بازرگانانــی می‌ســپارند کــه در بــرآوردن خواســته‌های 
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آن‌هــا موفق‌تریــن هســتند. تحــت نظــام ســرمایه‌داری، 
مالکیــت خصوصــی عوامــل تولیــد یــک کارکــرد اجتماعــی 
اســت. کارآفرینــان، ســرمایه‌داران و مالــکان زمیــن، چنــان که 
گویــی، وکیــل مصــرف کننــدگان هســتند و ابــاغ آنهــا قابــل 
فســخ اســت. بــرای ثروتمنــد شــدن کافــی نیســت تنهــا یــک 
بــار پس‌انــداز و انباشــته ســرمایه داشــته باشــید. لازم اســت 
بارهــا و بارهــا آن را در خطوطــی ســرمایه‌گذاری کنیــد 
ــدگان  ــته‌های مصرف‌کنن ــو خواس ــن نح ــه بهتری ــه در آن ب ک
بــرآورده می‌شــود. رونــد بــازار یــک همه‌پرســی پــر 
تکــرار روزانــه اســت و بــه ناچــار از صفــوف افراد ســودآور 
کســانی را کــه دارایــی خــود را طبــق خواســت عموم بــه کار 
ــدف  ــه ه ــتد، ک ــا داد و س ــد. ام ــرون می‌کش ــد، بی نمی‌گیرن
ــنفکران  ــر و روش ــای معاص ــام دولت‌ه ــه تم ــرت متعصبان نف
ــا  ــه توده‌ه ــه ب ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــده اســت، تنه خودخوان
خدمــت می‌رســاند، بزرگــی را بــه دســت مــی‌آورد و حفــظ 
می‌کنــد. نهادهایــی کــه تجمــات عــده معــدودی را تامیــن 
ــتی  ــد. کاس ــت نمی‌یابن ــی دس ــه بزرگ ــز ب ــد، هرگ می‌کنن
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــرن نوزده ــتمداران ق ــان و سیاس مورخ
ــی محصــولات  ــدگان اصل ــران مصرف‌کنن نمی‌دانســتند کارگ
صنعتــی هســتند. از نظــر آنهــا، مزدبگیــر فــردی بــود کــه تنها 
ــرد.  ــاش می‌ک ــرور ت ــی تن‌پ ــه انگل ــع طبق ــت مناف در جه
ــران  ــام کارگ ــه تم ــا ب ــه کارخانه‌ه ــم ک ــن توه ــا ای ــا ب آنه
ــار  ــه آم ــر ب ــد. اگ ــه کار می‌پرداختن ــد، ب ــه زده‌ان ــدی لطم ی
ــده  ــودن عقی ــتباه ب ــه اش ــی ب ــه راحت ــد ب ــه می‌کردن توج
خــود پــی می‌بردنــد. مــرگ و میــر نــوزادان کاهــش یافــت، 
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میانگیــن طــول عمــر افزایــش و جمعیــت چنــد برابــر شــد، و 
افــراد عــادی از امکاناتــی بهره‌منــد شــدند کــه حتــی افــراد 

مرفــه در گذشــته خــواب آن را نیــز نمی‌دیدنــد.
ــن غنی‌ســازی بی‌ســابقه توده‌هــا، تنهــا  ــن حــال، ای ــا ای    ب
ــتاورد  ــت. دس ــوده اس ــی ب ــاب صنعت ــی انق ــول جانب محص
ــه  ــن ب ــان زمی ــری اقتصــادی از صاحب ــال برت ــی آن انتق اصل
ــی  ــر شــخص بی‌ارزش ــادی دیگ ــرد ع ــود. ف ــت ب کل جمعی
ــدان  ــفره‌ ثروتمن ــه از س ــی ک ــه خرده‌های ــد ب ــه بای ــود ک نب
می‌ریــزد قناعــت ورزد. ســه قبیلــه2  منحــوس کــه مشــخصه 
ــا  ــردگان، رعیت‌ه ــد - ب ــرمایه داری بودن ــل س ــار ماقب اعص
ــی  ــی و مکتب ــندگان مذهب ــه نویس ــرادی ک ــته از اف و آن دس
ــم  ــا نوزده ــرن شــانزدهم ت ــا از ق ــن بریتانی ــن قوانی و همچنی
ــدند.  ــد ش ــد  ناپدی ــاد می‌کردن ــرا ی ــوان فق ــه عن ــا ب از آنه
فرزنــدان آنهــا در ایــن محیــط جدیــد کســب‌وکار، نــه تنهــا 
بــه کارگرانــی آزاد، بلکــه بــه مصرف‌کننــده نیــز بدل گشــتند. 
ایــن تغییــر رادیــکال در تاکیــدی کــه تجــارت بــر بازارهــا 
داشــتند منعکــس شــد. آنچــه تجــارت قبــل از هر چیــز به آن 
نیــاز دارد، بــازار و بــاز هــم بــازار اســت. ایــن شــعار اصلــی 
ــداران و  ــتریان، خری ــی مش ــا، یعن ــود. بازاره ــرمایه‌داری ب س
ــرای کســب  ــک راه ب ــدگان. در ســرمایه‌داری ی مصــرف کنن
ــر و  ــدگان بهت ــه مصرف‌کنن ــت ب ــود دارد: خدم ــروت وج ث

ارزان‌تــر از دیگــران.
   در مغــازه و کارخانــه، مالــک - یــا در شــرکت‌ها، نماینــده 
ســهامداران، رئیــس- همــه کاره اســت. امــا ایــن آقایــی، تنها 

ظاهــری، مشــروط و تابــع برتــری مصرف‌کننــدگان اســت.
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مصرف‌کننــده پادشــاه و رئیــس واقعــی اســت، و اگــر 
ــات  ــن خدم ــه بهتری ــود در ارائ ــای خ ــده از رقب تولید‌کنن
بــه مصرف‌کننــدگان پیشــی نگیــرد، بــه آخــر خــط خواهــد 

ــید. رس
ــود کــه چهــره جهــان را  ــزرگ اقتصــادی ب ــن تحــول ب    ای
ــک  ــت ی ــی را از دس ــدرت سیاس ــی زود ق ــر داد. خیل تغیی
ــق رای  ــرد. ح ــل ک ــردم منتق ــت م ــه دس ــاز ب ــت ممت اقلی
بزرگســالان در پــی آزادســازی صنعتــی بــه وقــوع پیوســت. 
انســان معمولــی کــه فرآینــد بــازار، قــدرت انتخــاب 
کارآفریــن و ســرمایه‌داران را بــه او عطــا کــرده بــود، قــدرت 
مشــابهی را در حــوزه دولــت بــه دســت آورد. او تبدیــل بــه 

ــد. ــده ش رأی دهن
ــک  ــدا فران ــم در ابت ــان ‌کن ــه گم ــان برجســته ک    اقتصاددان
ــی  ــک دموکراس ــازار ی ــه ب ــته‌اند ک ــار داش ــد، اظه ــر فقی ِ فتِ
ــد.  ــه حســاب می‌آی ــی یــک رای ب اســت کــه در آن هــر پن
ــوی  ــد از س ــت نماین ــم دول ــه بگویی ــر آن اســت ک صحیح‌ت
مــردم، تلاشــی اســت بــرای ســامان دادن بــه امــور قانونــی 
بــر اســاس الگــوی بــازار، امــا ایــن طــرح هرگــز بــه طــور 
کامــل محقــق نمی‌شــود. در عرصــه سیاســی همــواره 
خواســت اکثریــت غالــب اســت و در مقابــل آن اقلیــت هــا 
بایــد ســر تعظیــم فــرود آورنــد. بــه اقلیــت هــا نیــز خدمــت 
ــز  ــدر ناچی ــا آنق ــداد آنه ــه تع ــر  اینک ــروط ب ــد، مش می‌کن
نباشــد کــه قابــل اغمــاض باشــد. صنعــت پوشــاک نــه تنهــا 
بــرای افــراد عــادی، بلکــه بــرای افــراد تنومنــد نیــز لبــاس 
تولیــد می‌کنــد و صنعــت نشــر نــه تنهــا داســتان‌های 

13آزادی و مالکیت



ــه  ــد، بلک ــر می‌ده ــه نش ــرای جامع ــی را ب ــترن و جنای وس
ــاپ  ــه چ ــز ب ــز نی ــدگان متمای ــرای خوانن ــی را ب کتاب‌های
ــود دارد. در  ــم وج ــری ه ــم دیگ ــاوت مه ــاند. تف می‌رس
ــا  ــرد ی ــدارد کــه ف ــزاری وجــود ن ــچ اب عرصــه سیاســی هی
گــروه کوچکــی از خواســت اکثریــت ســرپیچی کننــد. امــا 
ــن  ــان را ممک ــی طغی ــت خصوص ــری، مالکی ــوزه فک در ح
می‌ســازد. طغیانگــر بایــد بهــای اســتقلال خــود را بپــردازد؛ 
در ایــن جهــان هیــچ پاداشــی وجــود نــدارد کــه بتــوان بدون 
ــردی حاضــر باشــد  ــا اگــر ف ــه دســت آورد. ام ــداکاری ب ف
ــا  ــار اســت کــه از ســنت‌گرایی ی ــردازد، مخت بهــای آن را بپ
ــه  ــرایط در جامع ــد. ش ــدول کن ــم ع ــنت‌گرایی حاک نئوس
ماننــد  مُلحدینــی  بــرای  سوسیالیســتی  مشــترک‌المنافع 
ــه بــود؟  بلــن3  یــا فرویــد چگون کی‌یرکگــور، شــوپنهاور، وِ
ــا  ــه7  ی ــن6 ، ریلک ــت ویتم ــه5 ، وال ــه4 ، کورب ــرای مون ب
ــیوه‌های  ــگامان ش ــار، پیش ــام اعص ــور؟ در تم ــکا چط کاف
ــتند  ــل می‌توانس ــن دلی ــه ای ــا ب ــش تنه ــر و کن ــد تفک جدی
فعالیــت کننــد کــه مالکیــت خصوصــی، تحقیــر روش‌هــای 
ــن  ــداد کمــی از ای ــا تع ــت را ممکــن می‌ســاخت. تنه اکثری
ــادی  ــر اقتص ــدازه‌ای از نظ ــه ان ــان ب ــان خودش جدایی‌طلب
ــرات  ــا نظ ــت ب ــت را در مخالف ــه دول ــد ک ــتقل بودن مس
اکثریــت بــه مبــارزه بطلبنــد. امــا در فضــای اقتصــاد آزاد در 
ــت از خــود  ــردم را در کمــک و حمای ــا م ــردم، آنه ــان م می
ــش  ــی فریدری ــود، یعن ــی خ ــدون حام ــس ب ــد. مارک یافتن

ــرد؟ ــی ک ــه م ــه‌دار، چ ــس کارخان انگل
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   آنچــه کــه نقد اقتصــادی سوسیالیســت‌ها از ســرمایه‌داری را 
ــی آنهــا در درک  ــار می‌ســازد، ناتوان ــی بی‌اعتب ــه طــور کل ب
ــت.آنها،  ــازار اس ــاد ب ــدگان در اقتص ــت مصرف‌کنن حاکمی
ــای  ــرکت‌ها و طرح‌ه ــی ش ــله مراتب ــازماندهی سلس ــا س تنه
ــتم  ــه سیس ــوع ک ــن موض ــد و از درک ای ــف را می‌بینن مختل
ســود، کســب‌وکار را وادار می‌کنــد تــا بــه مصــرف کننــدگان 
ــا  ــورد ب ــا در برخ ــد. اتحادیه‌ه ــد، عاجزن ــانی کن خدمت‌رس
ــی  ــد کــه گوی ــه‌ای عمــل می‌کنن ــه گون ــان خــود ب کارفرمای
تنهــا بدخواهــی و طمــع قصــد دارد آنچــه مدیریــت می‌نامنــد 
ــری  ــازدارد. کوته‌فک ــر ب ــتمزدهای بالات ــت دس را از پرداخ
ــا  ــد. آنه ــه را نمی‌بین ــای کارخان ــر از دره ــزی فرات ــا چی آنه
ــدرت اقتصــادی ســخن  ــورد تمرکــز ق و نوچه‌هایشــان در م
می‌گوینــد و متوجــه نیســتند کــه قــدرت اقتصــادی در نهایت 
ــت  ــدان اکثری ــود کارمن ــه خ ــت ک ــدار اس ــتان خری در دس
عظیــم آن را تشــکیل می‌دهنــد. ناتوانــی آنهــا در درک چیزها، 
آنگونــه کــه هســتند، در اســتعاره‌های نامناســبی ماننــد 
ــود.  ــس می‌ش ــی منعک ــینی‌های صنعت ــاهی و دوک‌نش پادش
ــه  ــم ک ــا دوک حاک ــاه ی ــک پادش ــاوت ی ــا در درک تف آنه
ــود  ــع ش ــد خل ــر می‌توان ــح نیرومندت ــک فات ــط ی ــا توس تنه
ــه  ــود را ب ــاهی« خ ــه »پادش ــکلات « ک ــاه ش ــک »پادش و ی
ــت  ــر از دس ــده دیگ ــتریان از تامین‌کنن ــت مش ــض حمای مح
می‌دهــد، بســیار کــودن هســتند. ایــن تحریــف، ریشــه تمــام 
برنامه‌هــای سوسیالیســتی اســت. اگــر هــر یــک از رؤســای
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سوسیالیســت تــاش می‌کردنــد از طریــق فــروش هــات‌داگ 
امــرار معــاش کننــد، در مــورد حاکمیــت مشــتریان چیزهایــی 
ــه  ــد ک ــه‌ای بودن ــون حرف ــا انقلابی ــا آنه ــد. ام می‌آموختن
ــدف  ــود. ه ــی ب ــگ داخل ــن جن ــان برافروخت ــا کارش تنه
ــر  ــت را ب ــک مل ــدی ی ــای تولی ــه تلاش‌ه ــود ک ــن آن ب لنی
ــه  ــه ب ــاز وکاری ک ــازد، س ــت بس ــدل اداره‌پس ــاس م اس
ــا  ــری‌های آن ب ــرا کس ــت، زی ــته نیس ــدگان وابس مصرف‌کنن
ــه  ــود. ب ــش داده می‌ش ــات پوش ــاری مالی ــع‌آوری اجب جم
گفتــه او: »تمــام جامعــه« قــرار بــود » تبدیــل بــه یــک اداره 
و یــک کارخانــه شــود«8.  او متوجــه نبــود کــه، وقتــی دفتــر 
و کارخانــه در دنیــا تنهــا باشــد، ویژگــی آن بــه طــور کامــل 
ــه مــردم فرصــت انتخــاب  دچــار تغییــر می‌شــود و دیگــر ب
ــف را  ــرکت‌های مختل ــات ش ــولات و خدم ــن محص از بی
نمی‌دهــد. از آنجــا کــه بی‌بصیرتــی او باعــث ناتوانــی 
ــرمایه‌داری  ــدگان در س ــازار و مصرف‌کنن ــش ب ــدن نق در دی
بــود، نمی-توانســت تفــاوت میــان آزادی و بردگــی را درک 
کنــد. از آنجایــی کــه از نظــر او کارگــران تنهــا کارگــر بودند 
ــا از پیــش  ــود کــه آنه ــده ب ــن عقی ــر ای ــه مشــتری، او ب و ن
ــه  ــتند، و هنگامیک ــرمایه‌داری هس ــام س ــت نظ ــرده‌ای تح ب
ــا  ــت آنه ــی کــرد، وضعی تمــام کارخانه‌هــا و مغازه‌هــا را مل
دچــار هیچگونــه تغییــری نشــد. سوسیالیســم، حاکمیــت یــک 
دیکتاتــور یــا کمیتــه‌ای از دیکتاتورهــا را جایگزیــن حاکمیت 
ــادی  ــت اقتص ــا حاکمی ــراه ب ــازد. هم ــدگان می‌س مصرف‌کنن
ــی‌رود.  ــن م ــز از بی ــا نی ــی آنه ــت سیاس ــهروندان، حاکمی ش
ــوی  ــزی از س ــه برنامه‌ری ــه هرگون ــد ک ــرح تولی ــه ط یگان
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ــا  ــون، ب ــوزه قان ــد، در ح ــخ می‌کن ــدگان را فس مصرف‌کنن
اصــل تک‌حزبــی مطابقــت دارد کــه شــهروندان را از هرگونــه 
فرصــت بــرای برنامه‌ریــزی در مســیر امــور همگانــی محــروم 
ــی  ــه توانای ــی ک ــت. کس ــیم‌ناپذیر اس ــازد. آزادی تقس می‌س
ــون  ــا صاب ــرو ی ــف کنس ــای مختل ــان برنده ــاب از می انتخ
ــای  ــزاب و برنامه‌ه ــن اح ــاب بی ــدرت انتخ ــدارد، از ق را ن
سیاســی مختلــف و انتخــاب صاحــب منصبــان نیــز محــروم 
اســت. او دیگــر یــک انســان نیســت؛ او تبدیــل بــه  مهــره‌ای 
ــی  ــود. حت ــی می‌ش ــدس اجتماع ــن مهن ــتان عالی‌تری در دس
آزادی او بــرای پــرورش نســل آینــده توســط اصــاح نــژاد 
ســلب خواهــد شــد. البتــه، رهبــران سوسیالیســت گهــگاه بــه 
مــا اطمینــان خاطــر می‌دهنــد کــه اســتبداد دیکتاتــوری تنهــا 
بــرای دوره گــذار از ســرمایه‌داری و حکومــت نمایندگــی بــه 
ــته‌های  ــا و خواس ــه در آن آرزو‌ه ــتی ک ــزاره سوسیالیس ه
ــرآورده می‌شــود، ادامــه خواهــد  ــه طــور کامــل ب همــگان ب
داشــت.9 خانــم جــوآن رابینســون، نماینــده برجســته مکتــب 
نئوکمبریــج بریتانیــا، عنــوان کــرد بــه محــض اینکــه رژیــم 
سوسیالیســتی »بــه انــدازه کافــی دربرابــر خطــر انتقــاد امــن 
شــد« آنقــدر مهربــان اســت کــه بــه مــا اطمینــان دهــد »حتی 
ــد  ــز اجــازه وجــود خواهن ــک مســتقل« نی ــع فیلارمونی جوام
داشــت.10  بنابرایــن نابــودی تمــام معاندیــن شــرطی اســت 
ــا  ــرای م ــد ب ــت‌ها آن را آزادی می‌نامن ــه کمونیس ــه آنچ ک
بــه ارمغــان مــی‌آورد. از ایــن منظــر، مــا همچنیــن می‌توانیــم 
ــر،  ــر، جِی.جــی کروت ــته دیگ ــه انگلیســی برجس ــم ک دریابی
ــد  ــش عقای ــه تفتی ــی ک ــت زمان ــن داش ــزی در ذه ــه چی چ
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را بــه عنــوان امــری »مفیــد بــرای علــم هنــگام محافظــت از 
ــام  ــای تم ــرد.11  معن ــتایش می‌ک ــد« س ــال رش ــه در ح طبق
اینهــا روشــن اســت. زمانیکــه تمــام مــردم خاضعانــه در برابر 
ــرای  ــی ب ــچ مخالف ــر هی ــد، دیگ ــاک بیافتن ــه خ ــور ب دیکتات
ــپیر  ــادا و روبس ــولا، تورکوم ــی نخواهدماند.کالیگ ــتن باق کش

ــد. ــق می‌کنن ــل را تصدی ــن راه ح ــالا ای احتم
ــای  ــل معن ــی را در تبدی ــاب معنای ــت‌ها انق    سوسیالیس
اصطلاحــات بــه متضــاد آن‌هــا ایجــاد کرده‌انــد. در فرهنــگ 
ــن« آن‌هــا ، آنطــور کــه جــورج اورول آن  ــان نوی لغــت »زب
را نامیــد، اصطــاح »اصــل تک‌حزبــی« وجــود دارد. اکنــون 
ــتق  ــم آن مش ــش اس ــی از بخ ــر ریشه‌شناس ــزب از نظ ح
ــی  ــا متضــاد آن یعن ــرادر آن ب ــدون ب شــده اســت. بخــش ب
ــرادر  ــا آن یکســان اســت. حــزب،  بی‌ب ــدارد؛ ب کل فرقــی ن
ــل  ــک اص ــع ی ــی در واق ــل تک‌حزب ــت و اص ــزب نیس ح
غیر‌حزبــی اســت. ایــن ســرکوب هــر نــوع مخالفــی اســت. 
ــف  ــق و مخال ــن مواف ــاب بی ــق انتخ ــای ح ــه معن آزادی ب
ــت  ــف موافق ــای تکلی ــه معن ــن، ب ــان نوی ــا در زب ــت. ام اس
ــت اســت.  ــدید مخالف ــت ش ــرط و ممنوعی ــد و ش ــدون قی ب
ایــن معکوس‌کــردن مفهــوم ســنتی تمــام واژگان اصطلاحــات 
ــان کمونیســت‌های  ــا یــک ویژگــی خــاص زب سیاســی صرف
ــم  ــت. نظ ــا نیس ــازی آنه ــت و ن ــدان فاشیس ــی و مری روس
ــتقلال و  ــت خصوصــی، اس ــای مالکی ــا الغ ــه ب ــی ک اجتماع
ــد، و  ــا ســلب می‌کن ــدگان را از آنه ــاری مصرف‌کنن خودمخت
ــار خودســرانه هیئــت  از ایــن‌رو هــر انســانی را تحــت اختی
برنامه‌ریــزی مرکــزی قــرار می‌دهــد، اگــر شــخصیت اصلــی 
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ــه  ــا را ب ــت توده‌ه ــد حمای ــد، نمی‌توان ــتتار نکن آن را اس
دســت آورد. اگــر سوسیالیســت‌ها آشــکارا بــه رای‌دهنــدگان 
می‌گفتنــد کــه هــدف نهایــی، اســیر کــردن آنهاســت، هرگــز 
ــا  ــی، آنه ــرای اســتفاده همگان ــد. ب ــب نمی‌دادن ــا را فری آن‌ه
ــه تملق‌گویــی از آزادی از طریــق قدردانــی ســنتی  مجبــور ب

از آن شــدند.
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ــه  ــی توطئ ــای درون ــان حلقه‌ه ــه می ــای محرمان    در بحث‌ه
ــه‌ای دگــر بــود. در آنجــا خبــرگان  ــه گون بــزرگ، شــرایط ب
نیــات خــود را در مــورد آزادی پنهــان نکــرده بودنــد. در نظر 
ــی در گذشــته در  ــه طــور قطــع ویژگــی خوب ــا آزادی ب آنه
چارچــوب جامعــه بــورژوا بــود، زیــرا فرصتــی را بــرای آنها 
ــد.  ــال کنن ــود را دنب ــای خ ــا برنامه‌ه ــاخت ت ــم می‌س فراه
ــید،  ــت رس ــه موفقی ــم ب ــه سوسیالیس ــض اینک ــه مح ــا ب ام
ــب  ــتقل از جان ــش مس ــه آزاد و کن ــه اندیش ــازی ب ــر نی دیگ
ــد انحــراف  ــا می‌توان ــر دیگــری تنه ــر تغیی ــراد نیســت. ه اف
از وضعیــت کاملــی باشــد کــه بشــر در رســیدن بــه ســعادت 
سوسیالیســم بــه آن دســت یافتــه اســت. در چنیــن شــرایطی، 

تحمــل مخالفــت دیوانگــی محــض خواهــد بــود.
   بــه بــاور بلشویســت، آزادی، تعصبــی از جانــب بــورژوازی 
اســت. انســان عــادی هیــچ ایــده‌ای از خــود نــدارد، کتــاب 
ــای  ــی‌آورد و روش‌ه ــود نم ــه وج ــی ب ــد، بدعت نمی‌نویس
ــد. او تنهــا می‌خواهــد  ــداع نمی‌کن ــد اب ــرای تولی ــدی ب جدی
ــع  ــرای مناف ــده‌ای ب ــچ فای ــرد. او هی ــذت بب ــی ل از زندگ
طبقاتــی روشــنفکرانی کــه بــه عنــوان دگراندیشــان و مبتکران 
ــه وضــوح  ــدارد. ایــن ب حرفــه‌ای امــرار معــاش می‌کننــد، ن
ــه  ــاده اســت ک ــک شــهروند س ــه ی ــت ب ــن اهان متکبرانه‌تری
ــث در  ــه بح ــازی ب ــت. نی ــده اس ــی ش ــال طراح ــه ح ــا ب ت
ایــن مــورد نیســت. زیــرا مســئله ایــن نیســت کــه آیــا انســان 

بخش چهارم
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ــاب  ــت و نوشــتن کت ــد از آزادی فکــر، صحب عــادی می‌توان
بهــره ببــرد یــا نــه. ســوال ایــن اســت کــه آیــا روال‌گــرای  
سســت، از آزادی اعطــا شــده بــه کســانی کــه او را از نظــر 
می‌دهنــد،  قــرار  تحت‌الشــعاع  اراده  قــدرت  و  هــوش 
ــا  ــت ب ــن اس ــادی ممک ــراد ع ــر؟ اف ــا خی ــرد ی ــود می‌ب س
ــر از  ــراد بهت ــراودات اف ــه م ــر ب ــی تحقی ــی و حت بی‌تفاوت
ــه  ــی ک ــام مزایای ــدی از تم ــا او از بهره‌من ــد. ام ــود بنگرن خ
ــند  ــد، خرس ــرار می‌ده ــار او ق ــران در اختی ــات مبتک اقدام
ــوده  ــکافی بیه ــا موش ــه صرف ــزی ک ــر او چی ــت. در نظ اس
اســت، قابــل درک نیســت. امــا بــه محــض اینکــه ایــن افکار 
و تئوری‌هــا توســط بازرگانــان مبتکــر بــرای بــرآوردن برخــی 
ــرد،  ــرار می‌گی ــتفاده ق ــورد اس ــه وی م ــته‌های نهفت از خواس
ــت  ــتابان دس ــد ش ــولات جدی ــه محص ــتیابی ب ــرای دس او ب
بــه کار می‌شــود. انســان عــادی بــدون شــک ذینفــع حقیــق 

ــدرن اســت. ــاوری م ــم و فن ــتاوردهای عل ــام دس تم
ــی  ــای ذهن ــا توانایی‌ه ــرد ب ــک م ــه ی ــت ک ــت اس    درس
متوســط هیــچ شانســی بــرای ارتقــا بــه درجــه مالــک یــک 
صنعــت نــدارد. امــا حاکمیتــی کــه بــازار در امــور اقتصــادی 
ــویق  ــن را تش ــن‌آوران و مروجی ــی‌دارد، ف ــی م ــه او ارزان ب
ــی را در  ــات علم ــتاوردهای تحقیق ــام دس ــا تم ــد ت می‌کن
اختیــار او بگذارنــد. تنهــا افــرادی کــه افــق فکــری آن‌هــا از 
ســازمان داخلــی کارخانــه فراتــر نمــی‌رود و از درک عوامــل 
حرکــت تاجــران عاجزنــد، متوجــه ایــن واقعیــت نمی‌شــوند.

   ستایشــگران نظــام شــوروی بارهــا و بارهــا بــه مــا 
می‌گوینــد کــه آزادی برتریــن خیــر ممکــن نیســت.
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ــتن را  ــد، »ارزش داش ــته باش ــر داش ــر فق ــت ب ــر دلال اگ
ــروت،  ــه ث ــا ب ــتیابی توده‌ه ــرای دس ــردن آن ب ــدا ک ندارد«.ف
در نظــر آنهــا کامــا موجــه اســت. امــا بــه غیــر از عــده‌ای 
ــا روش  ــود را ب ــد خ ــه نمی‌توانن ــرکش ک ــان س از فردگرای
ــردم  ــایر م ــد، س ــق دهن ــان وف ــان عادی‌ش ــای هموطن ه
ــم  ــد. می‌توانی ــه ســر می‌برن ــنودی ب ــا در خوش ــیه کام روس
تصمیــم اینکــه آیــا میلیون‌هــا دهقــان اوکراینــی تلــف شــده 
از گرســنگی، زندانیــان اردوگاه‌هــای کار اجبــاری و رهبــران 
ــهیم  ــادی س ــن ش ــز در ای ــده‌ نی ــازی ش ــت پاکس مارکسیس
ــم از  ــا نمی‌توانی ــم. ام ــود واگذاری ــال خ ــه ح ــد را ب بوده‌ان
ــی در کشــورهای  ــه ســطح زندگ ــم ک ــت بگذری ــن واقعی ای
ــرق  ــر از ش ــه‌ای بالات ــل مقایس ــور غیرقاب ــه ط ــی ب آزاد غرب
ــه  ــا واگــذاری آزادی ب ــا ب ــوده اســت. روس‌ه کمونیســتی ب
عنــوان بهایــی بــرای کســب رفــاه، معاملــه نامطلوبــی انجــام 
دادنــد. آنهــا اکنــون هیچکــدام از آن‌هــا را در اختیــار ندارنــد.
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ــه  ــرد ک ــل می‌ک ــم عم ــن توه ــا ای ــک ب ــفه رمانتی    فلس
ــل  ــیر تکام ــوده و س ــرد آزاد ب ــخ، ف ــه تاری ــار اولی در اعص
تاریخــی او را از آزادی دیرینــه خــود محــروم ســاخته اســت. 
ــه انســان  ــت ب ــت، طبیع ــو دریاف ــه ژان ژاک روس ــور ک آنط
آزادی بخشــید و جامعــه او را بــه بردگــی گرفــت. در واقــع، 
ــود  ــر از خــود ب ــراد نیرومندت ــه تحــت اراده‌ی اف انســان اولی
ــاب را از او  ــتی کمی ــزار معیش ــت اب ــن‌رو می‌توانس و از ای
ــام  ــوان ن ــه بت ــدارد ک ــزی وجــود ن ــت چی ــد. در طبیع برُِبای
ــط  ــه رواب ــواره ب ــوم آزادی هم ــاد. مفه ــر آن نه آزادی را ب
ــه  ــت دارد، جامع ــاره دارد. حقیق ــان انســان اش ــی می اجتماع
ــرد را درک  ــق ف ــتقلال مطل ــی اس ــوم خیال ــد مفه نمی‌توان
ــراد در  ــایر اف ــل س ــه می ــرد ب ــر ف ــه، ه ــد. درون جامع کن
شــراکت در بهزیســتی او در ازای اینکــه او نیــز در بازگشــت 
بــه همیــن عمــل مبــادرت ورزد، وابســته اســت. جامعــه در 
اصــل تبــادل خدمــات متقابــل اســت. تــا جایــی کــه افــراد 
ــا  ــا ب ــر آنه ــد؛ اگ ــند، آزادن ــته باش ــاب داش ــت انتخ فرص
ــلیم در  ــه تس ــور ب ــونت مجب ــه خش ــد ب ــا تهدی ــونت ی خش
برابــر شــرایط مبادلــه شــوند، صــرف نظــر از اینکــه در مــورد 
ــرده  ــن ب ــد آزادی هســتند. ای ــد، فاق آن چــه احساســی دارن
صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه اربــاب وظایفــی بــر شــانه هــای او 
ــا  ــه در صــورت انجــام آن‌ه ــد ک ــن می‌کن ــدازد و تعیی می‌ان
ــوردار  ــد، از آزادی برخ ــت کن ــد دریاف ــزی می‌توان ــه چی چ

نیســت.

بخش پنجم
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   در مــورد نهــاد اجتماعــی ســرکوب و اجبــار، یعنــی دولت، 
ــت در  ــدارد. دول ــود ن ــاب آزادی وج ــی درب ــه بحث هیچگون
حقیقــت نفــی آزادی اســت، توســل بــه خشــونت یــا تهدیــد 
ــه  ــردم ب ــام م ــاختن تم ــد وادار س ــه قص ــونت ب ــه خش ب
ــند  ــق باش ــا آن مواف ــت-چه ب ــتورات آن اس ــت از دس اطاع
یــا نــه. تــا آنجــا کــه حــوزه قــدرت دولــت گســترش یابــد، 
اجبــار افزایــش یافتــه و آزادی محــو می‌شــود. دولــت یــک 
ــد ســبب  ــزاری اســت کــه می‌توان نهــاد ضــروری اســت، اب
بــه خوبــی عمــل کــردن نظــام همــکاری اجتماعــی شــود ، 
ــا  ــی ی ــکاران داخل ــال خشــونت‌آمیز خلاف ــه اعم ــدون آنک ب
خارجــی اختلالــی ایجــاد کنــد. دولــت، آن طــور کــه برخــی 
تمایــل بــه گفتــن آن دارنــد، شــر لازم نیســت؛ دولــت شــر 
ــزاری اســت کــه  ــزار اســت، تنهــا اب نیســت، بلکــه یــک اب
می‌توانــد همزیســتی مســالمت‌آمیز انســانی را تحقــق بخشــد. 
ــتم،  ــرب و ش ــت. ض ــل آزادی اس ــت ، نقطه‌مقاب ــا دول ام
ــه انجــام  ــدان و اعــدام اســت. هــر عملــی کــه دولــت ب زن
آن مبــادرت میــورزد، درنهایــت توســط پاســبان-های مســلح 
ــا بیمارســتانی را  ــت مدرســه ی ــر دول ــرد. اگ صــورت می‌گی
ــی از  ــات، یعن ــق مالی ــاز از طری ــورد نی ــد، وجــوه م اداره کن
ــع‌آوری  ــهروندان، جم ــی از ش ــای دریافت ــق پرداخت‌ه طری

می‌شــود.
   اگــر ایــن واقعیــت را در نظــر بگیریــم کــه، هماننــد طبیعت 
انســان، بــدون عملکــرد دســتگاه حکومتــی خشــونت، تمــدن 
ــت را  ــکان دارد دول ــت، ام ــد داش ــود نخواه ــی وج و صلح
ــه  ــت ک ــن واقعی ــا ای ــم. ام ــاد بشــری بنامی ســودمندترین نه
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ــه  ــان ب ــه آزادی همچن حکومــت نمــود ســرکوب اســت و ن
ــوزه‌ای  ــا در ح ــد. آزادی را تنه ــی می‌مان ــود باق ــای خ ج
می‌تــوان یافــت کــه دولــت در آن مداخلــه‌ای نداشــته 
باشــد. آزادی همــواره رهایــی  از چنــگال دولــت و محــدود 
ــه  ــی ک ــا در زمینه‌های ــت. آزادی تنه ــت آن اس ــردن دخال ک
ــد،  ــان را دارن ــورد نظرش ــاب راه م ــکان انتخ ــهروندان ام ش
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــی قوانین ــوق مدن ــت. حق ــا اس حکمفرم
طــور دقیــق حــوزه‌ای را کــه در آن مدیــران امــور حکومتــی 
ــتند ،  ــراد هس ــل اف ــردن آزادی عم ــدود ک ــه مح ــاز ب مج

مشــخص می‌کنــد.
   هــدف نهایــی کــه انســانها بــا ایجــاد حکومــت بــه دنبــال 
آن هســتند، امکان‌پذیــر ســاختن یــک نظــام معیــن همــکاری 
ــر اســاس اصــل تقســیم کار اســت. اگــر نظــام  اجتماعــی ب
ــد  ــم باش ــد، سوسیالیس ــی خواهن ــردم م ــه م ــی‌ای ک اجتماع
ــوزه‌ای از آزادی  ــچ ح ــر هی ــزی( دیگ ــم، برنامه‌ری )کمونیس
باقــی نمی‌مانــد. تمــام شــهروندان از هــر نظــر تابــع 
دســتورات دولــت هســتند. حکومــت، یــک حکومــت مطلقــه 
ــی  ــه تنهای ــت ب ــت. دول ــواه اس ــم تمامیت‌خ ــک رژی و ی
ــق  ــا مطاب ــازد ت ــه را وادار می‌س ــرده و هم ــزی ک برنامه‌ری
ایــن طــرح عمــل کننــد. در اقتصــاد بــازار، افــراد در انتخــاب 
ــکاری  ــه هم ــوی از بدن ــد عض ــه در آن می‌خواهن ــی ک راه
اجتماعــی باشــند، آزاد هســتند. تــا آنجــا کــه حــوزه مبادلــه 
بــازار گســترش می‌یابــد، اقــدام خودجــوش از ســوی افــراد 
ــام  ــه ن ــه ب ــن سیســتم ک ــد داشــت. تحــت ای وجــود خواه
ــت ــال آن را دول ــد لاس ــود و فردینان ــناخته  می‌ش لســه‌فر ش
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ــرا  ــود دارد، زی ــت، آزادی وج ــده اس ــب نامی ــان ش نگهب
ــد  ــراد می‌توانن ــه در آن اف ــت ک ــار اس ــوزه‌ای در اختی ح

ــد.  ــزی کنن ــود برنامه‌ری ــرای خ ــه ب آزادان
   سوسیالیســت‌ها بایــد بپذیرنــد کــه در نظــام سوسیالیســتی 
ــا انــکار  هیــچ آزادی وجــود نــدارد. امــا آنهــا در تلاشــند ب
وجــود هرگونــه آزادی در مبادلــه متقابل کالاهــا و خدمات در 
بــازار، تفــاوت بیــن دولــت خدمتگــزار و آزادی اقتصــادی را 
محــو کننــد. بــه قــول مکتبــی از وکلای طرفدار سوسیالیســت، 
هــر مبادلــه‌ای در بــازار »اجبــاری بــر آزادی دیگــران« اســت. 
ــا  ــات ی ــت مالی ــان پرداخ ــی می ــچ تفاوت ــا، هی ــر آنه از نظ
ــا  ــود، ب ــن می‌ش ــی تعیی ــک قاض ــط ی ــه توس ــه‌ای ک جریم
خریــد روزنامــه یــا پرداخــت ورودی بــرای دیــدن یــک فیلم 
ــدارد. در هــر یــک از ایــن مــوارد،  از ســوی فــرد وجــود ن
شــخص تابــع قــدرت حکومــت اســت. او آزاد نیســت، زیــرا 
همانطــور کــه پروفســور هیــل می‌گویــد، آزادی یــک انســان 
بــه معنــای »عــدم وجــود موانــع در اســتفاده او از کالاهــای 
مــادی« اســت.12  یعنــی: مــن آزاد نیســتم، چــون زنــی کــه 
ژاکتــی بــرای تولــد شــوهرش می‌بافــد، در آن مانعــی بــرای 
اســتفاده مــن از آن قــرار می‌دهــد. مــن تمــام آزادی دیگــران 
ــواکم  ــا از مس ــتفاده آن‌ه ــه اس ــرا ب ــم زی ــدود می‌کن را مح
ــن کار  ــام ای ــن در انج ــن دکتری ــاس ای ــراض دارم. براس اعت
ــه  ــی ک ــت خصوص ــدرت حاکمی ــال ق ــال اعم ــن در ح ، م
ــا قــدرت دولــت عمومــی اســت هســتم، قدرتــی  ــراز ب همت
ــینگ  ــرد در سینگ‌س ــک م ــردن ی ــی ک ــت در زندان ــه دول ک

ــد. ــال می‌کن اعم
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   کســانی کــه ایــن آمــوزه شــگفت‌انگیز را بــه طــور مــداوم 
ــه آزادی در  ــند ک ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــه می‌دهن ارائ
ــه  ــد ک ــق می‌کنن ــا تصدی ــود. آنه ــت نمی‌ش ــا یاف ــچ کج هی
آنچــه آنهــا فشــار اقتصــادی می‌نامنــد اساســا بــا فشــارهایی 
ــد،  ــال می‌کنن ــود اعم ــردگان خ ــه ب ــبت ب ــان نس ــه ارباب ک
ــی  ــدرت حکمران ــه ق ــه را ک ــا آنچ ــدارد. آن‌ه ــی ن تفاوت
ــا محدودیــت آزادی  خصوصــی می‌خواننــد رد کــرده، امــا ب
توســط قــدرت دولتــی مخالفتــی ندارنــد. می‌خواهنــد تمــام 
ــور  ــه ط ــد ب ــای آزادی می‌نامن ــه محدودیت‌ه ــه را ک آنچ
ــاد  ــه نه ــا ب ــد. آنه ــرار دهن ــت ق ــتان دول ــز در دس متمرک
ــان  ــول خودش ــه ق ــه ب ــی ک ــی و قوانین ــت خصوص مالکی
ــد- ــه می‌کنن ــاده اجــرای حقــوق مالکیــت هســتند« حمل »آم

ــه نحــوی کــه  ــرای عمــل ب یعنــی ســلب آزادی هــر فــرد ب
ــد.« ــا را نقــض کن آنه

   در نســل گذشــته، تمــام زنــان خانــه‌دار ســوپ را مطابــق با 
ــا از کتــاب آشــپزی  دســتور العمل‌هایــی کــه از مادرشــان ی
ــان  ــیاری از زن ــروزه بس ــد. ام ــه می‌کردن ــد، تهی ــه بودن گرفت
ــده،  ــوپ خری ــرو س ــک کنس ــد ی ــح می‌دهن ــه‌دار ترجی خان
ــه  ــا ب ــد. ام ــرو کنن ــود س ــواده خ ــرای خان ــرم و ب آن را گ
گفتــه پزشــکان آگاه مــا، شــرکت کنسروســازی در موقعیتــی 
ــرا  ــد، زی ــدود می‌کن ــه‌دار را مح ــه آزادی زن خان ــت ک اس
بــا درخواســت قیمــت قوطــی حلبــی، مانعــی بــرای اســتفاده 
ــط  ــوزش توس ــاز آم ــه از امتی ــرادی ک ــود. اف او از آن می‌ش
ــه  ــد ک ــد، می‌گوین ــوردار نبودن ــته برخ ــان برجس ــن معلم ای
ایــن محصــول کنســرو شــده توســط کارخانــه کنسروســازی 
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ســاخته شــده اســت، و اینکه شــرکت در تولیــد آن، بزرگترین 
مانــع را بــرای گرفتــن و اســتفاده از یــک قوطــی، یعنــی عــدم 
وجــود آن، از بیــن بــرده اســت. وجــود صــرف یــک محصول 
نمی‌توانــد کســی را بــدون موجودیــت آن راضــی کنــد. امــا 
ــر  ــرکت ب ــتند. ش ــتباه هس ــا در اش ــد آنه ــکان می‌گوین پزش
زن خانــه‌دار ســلطه دارد، بــا قــدرت متمرکــز بیــش از حــد 
ــه  ــرد، و وظیف ــن می‌ب ــردی، او را از بی ــر آزادی ف ــود ب خ
دولــت اســت کــه از چنیــن جــرم فاحشــی جلوگیــری کنــد. 
ــن  ــده یکــی دیگــر از اعضــای ای ــه عقی ــال ب ــوان مث ــه عن ب
ــاد  ــرل، شــرکت‌های تحــت پوشــش بنی ــروه، پروفســور ب گ

فــورد، بایــد تحــت کنتــرل دولــت قــرار گیرنــد. 13
ــادر  ــه روش م ــه جــای اینکــه ب ــا، ب ــه‌دار م    چــرا زن خان
ــد کنســرو  ــه خری ــدام ب ــد، اق ــادار بمانن و مادربزرگشــان وف
می‌کننــد؟ بــدون شــک، بــه ایــن دلیــل کــه در نظــر او ایــن 
شــیوه کنش از رســم ســنتی ســودمندتر اســت. هیچکــس او را 
مجبــور نکــرده اســت. افــرادی -کــه به آنهــا ســودجو، مروج، 
ســرمایه داران، ســفته بــازان و قماربــازان بورســی می‌گوینــد 
ــد  ــر می‌پروراندن ــده را در س ــن ای ــه ای ــتند ک ــود داش - وج
ــازی،  ــت کنسروس ــرمایه‌گذاری در صنع ــق س ــه از طری ک
ــازند.  ــرآورده س ــه‌دار را ب ــا زن خان ــان میلیون‌ه آرزوی پنه
ــز  ــری نی ــواه دیگ ــدازه خودخ ــان ان ــه هم ــرمایه‌داران ب و س
وجــود دارنــد کــه در صدهــا شــرکت دیگــر، صدهــا چیــز 
مختلــف را در اختیــار مصرف‌کننــدگان قــرار می‌دهنــد. 
هرچــه یــک شــرکت بهتــر بــه عمــوم مــردم خدمــت کنــد ، 
مشــتری بیشــتری نیــز جــذب کــرده و بزرگتــر مــی شــود. بــه 
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ــد  ــد، خواهی ــی بروی ــط آمریکای ــواده متوس ــک خان ــه ی خان
ــتگاه‌ها در  ــای دس ــه کســی چرخ‌ه ــر چ ــه خاط ــه ب ــد ک دی

ــدن هســتند. حــال چرخی
ــروت هیچکســی  ــه ث ــتیابی ب ــک کشــور آزاد، از دس    در ی
ازطریــق ارائــه خدمــات بــه مصرف‌کننــدگان بهتــر از 
ــود،  ــانی می‌ش ــا خدمت‌رس ــه آن‌ه ــر ب ــه در حال‌حاض آنچ
ــا  ــاز دارد تنه ــه آن نی ــه او ب ــد. آنچ ــد ش ــری نخواه جلوگی
هــوش و سخت‌کوشــی اســت. ادویــن کانــان، آخریــن فــرد 
از یــک سلســله طولانــی از اقتصاددانــان برجســته بریتانیایــی، 
ــر  ــا، ب ــام تمدن‌ه ــا تم ــروزی، تقریب ــدن ام ــد: »تم می‌گوی
ــانی  ــرای کس ــا را ب ــه چیزه ــت ک ــتوار اس ــل اس ــن اص ای
ــرای کســانی  ــایند و ب ــد، خوش ــازار را راضــی می‌کنن ــه ب ک
کــه در انجــام آن بــه موفقیــت نمی‌رســند، ناخوشــایند 
ــدرت  ــز ق ــاب تمرک ــخنان درب ــن س ــام ای ــازد.«14  تم می‌س
اقتصــادی بیهــوده اســت. هرچــه یــک شــرکت بزرگتر باشــد، 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــاند، و ه ــت می‌رس ــتری خدم ــراد بیش ــه اف ب
ــراد  ــدگان وابســته باشــد، اف ــت مصرف‌کنن ــب رضای ــه جل ب
ــدرت اقتصــادی، در اقتصــاد  ــد. ق بیشــتری را جــذب می‌کن

ــت. ــدگان اس ــت مصرف‌کنن ــازار، در دس ب
ــه  ــد ک ــت تولی ــتمرار در وضعی ــت ســرمایه‌داری، اس    فعالی
یــک بــار بــه دســت آمــده باشــد، نیســت. در عــوض یــک 
نــوآوری بی‌وقفــه، تلاش‌هــای مکــرر روزانــه جهــت 
ــه  ــر ب ــر و ارزان‌ت ــد، بهت ــولات جدی ــه محص ــود ارائ بهب
ــای  ــی فعالیت‌ه ــت واقع ــر وضعی ــدگان اســت. ه مصرف‌کنن
ــرای  ــه‌ای ب ــش بی‌وقف ــت. گرای ــذرا اس ــا گ ــدی، صرف تولی
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ــا  ــده ب ــت آم ــه دس ــته ب ــه در گذش ــازی آنچ جایگزین‌س
ــه مصرف‌کننــدگان خدمــات بهتــری می‌دهــد،  چیــزی کــه ب
غالــب اســت. در نتیجــه تحــت نظــام ســرمایه‌داری گــردش 
ــا  ــه آنه ــرادی ک ــگان وجــود دارد. مشــخصه اف ــتمر نخب مس
را رهبــران صنعــت می‌نامنــد، توانایــی ارائــه ایده‌هــای 
ــک  ــد  ی ــت. هرچن ــا اس ــن آنه ــه کار انداخت ــد و ب جدی
ــد خــود را  ــه محــض اینکــه نتوان ــزرگ باشــد، ب شــرکت ب
ــت  ــن جه ــهای ممک ــن روش ــا بهتری ــه ب ــور روزان ــه ط ب
ــه  ــوم ب ــازد، محک ــازگار س ــدگان س ــه مصرف‌کنن ــت ب خدم
ــود. امــا سیاســتمداران و ســایر اصلاح‌طلبــان  ــا خواهــد ب فن
تنهــا ســاختار صنعــت را آنگونــه کــه امــروزه  وجــود دارد 
می‌بیننــد. آنهــا گمــان می‌کننــد کــه از هــوش کافــی جهــت 
ــرل گیاهــان امــروزی و مدیریــت  ــودن از کســب‌وکار کنت رب
آن‌هــا از طریــق اتــکا بــه روال‌هــای موجــود، برخوردارنــد. 
در حالــی کــه تــازه‌وارد جــاه طلــب، کــه ســرمایه‌دار موفــق 
آینــده خواهــد بــود، در حــال حاضــر برنامه‌هایــی را 
ــا  ــده اســت مهی ــناخته مان ــون ناش ــه تاکن ــواردی ک ــرای م ب
می‌ســازد، تمــام آنچــه کــه آنهــا در ذهــن دارنــد آن اســت 
کــه امــور را در امتــداد مســیرهایی کــه در گذشــته صــورت 
گرفتــه اســت، انجــام دهنــد. هیــچ ســابقه‌ای از نــوآوری های 
صنعتــی کــه توســط بوروکرات‌هــا طراحــی و بــه کار گرفتــه 
شــده باشــد، در دســت نیســت. اگــر کســی نمی‌خواهــد در 
رکــود فــرو بــرود، بایــد بــرای افــراد ناشــناخته امــروز کــه 
از نبــوغ مــورد نیــاز جهــت هدایــت بشــر در مســیر رســیدن 
بــه شــرایط رضایــت بخش‌تــر برخوردارنــد، آزادی بیشــتری 
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بیشــتری فراهــم کنــد. ایــن مشــکل اصلــی ســازمان اقتصادی 
ــت. ــک ملت اس ی

   مالکیــت خصوصــی در عوامــل مــادی تولیــد، محدودیتــی 
ــا،  ــن چیزه ــاب بهتری ــایر افــراد بــرای انتخ در آزادی س
ــادی،  ــان ع ــه انس ــه ب ــت ک ــزاری اس ــل، اب ــت. درمقاب نیس
ــری در  ــدار، برت ــک خری ــوان ی ــه عن ــود ب ــت خ در ظرفی
ــزاری  تمــام امــور اقتصــادی را اختصــاص می‌دهــد. ایــن اب
بــرای برانگیختــن بیشــتر مردمــان مبتکــر یــک کشــور جهــت 
بــه کارگیــری  بهتریــن توانایی‌هــای خــود بــه قصــد 

ــت. ــردم اس ــام م ــه تم ــانی ب خدمت‌رس
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ــه در  ــری‌ای ک ــا برت ــا ب ــی تنه ــر کس ــال، اگ ــن ح ــا ای    ب
ــوان  ــی به‌عن ــور دولت ــده و در ام ــوان مصرف‌کنن ــازار به‌عن ب
بی‌ســابقه  بهبــود  بوســیله  کــه  برتــری  و  رای‌دهنــده، 
ــته  ــروکار داش ــت، س ــوردار اس ــی‌اش برخ ــتاندارد زندگ اس
ــرایط  ــرمایه‌داری در ش ــه س ــی‌ای  ک ــرات اساس ــد، تغیی باش
ــه  ــوان ب ــت را نمی‌ت ــود آورده اس ــه وج ــادی ب ــان ع انس
طــور کامــل توصیــف کــرد. ایــن واقعیــت کــه ســرمایه‌داری 
امــکان پس‌انــداز، انباشــت ســرمایه و ســرمایه‌گذاری را 
ــرای او فراهــم کــرده اســت، از اهمیــت کمــی برخــوردار  ب
نیســت. شــکافی کــه در وضعیــت پیشاســرمایه‌داری و جامعــه 
ــدا  ــول ج ــی پ ــرای ب ــی را از فق ــان دارای ــه‌ای ، صاحب قبیل
ــر  ــته، کارگ ــار گذش ــت. در اعص ــده اس ــر ش ــرد، کمت می‌ک
ــه ســختی مــی  ماهــر چنــان دســتمزد پایینــی داشــت کــه ب
توانســت اندوختــه‌ای بــرای خــود جمــع کنــد و اگــر بــا ایــن 
ــردن  ــکار و پنهان‌ک ــا احت ــا ب ــرد، تنه ــن می‌ک ــود چنی وج
چنــد ســکه می‌توانســت پس‌اندازهــای خــود را حفــظ کنــد. 
در ســرمایه‌داری، توانمنــدی او پس‌انــداز را ممکــن می‌کنــد، 
و نهادهایــی وجــود دارنــد کــه او را قــادر می‌ســازند 
ــد.  ــرمایه‌گذاری کن ــب‌وکارها س ــود را در کس ــرمایه خ س
ــه کار  ــکا ب ــع آمری ــه در صنای ــرمایه‌ای ک ــز س ــدار ناچی مق
مــی‌رود، همتــای پس‌انــداز کارکنــان اســت. در اخــذ 
نیــز  و  قرضــه  اوراق  بیمه‌نامــه،  پس‌انــداز،  ســپرده‌های 
ــود و  ــود س ــران خ ــران و حقوق‌بگی ــام، مزدبگی ــهام ع س

بخش ششم
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ــر  ــه تعبی ــه، ب ــد و درنتیج ــت می‌کنن ــهام را دریاف ــود س س
مارکسیســم، اســتثمارگر هســتند. انســان عــادی نــه تنهــا بــه 
عنــوان یــک مصرف‌کننــده و کارمنــد، بلکــه بــه عنــوان یــک 
ــد  ــه شــکوفایی کســب‌وکار علاقه‌من ســرمایه‌گذار آشــکارا ب
اســت. گرایشــی وجــود دارد کــه تــا حــدی تفــاوت آشــکار 
میــان کســانی کــه صاحــب عوامــل تولیــد هســتند و کســانی 
کــه نیســتند را از بیــن می‌بــرد. امــا، البتــه، ایــن رونــد تنهــا 
ــازار توســط  ــه اقتصــاد ب ــد ک ــعه یاب ــد توس ــی می‌توان زمان
ــت  ــب نشــود. دول ــی تخری ــر اجتماع ــه ظاه سیاســت‌های ب
رفــاه بــا روش‌هــای پــول آســان، انبســاط اعتبــاری، و تــورم 
آشــکار، بــه طــور مســتمر از تمــام مطالبــات قابــل پرداخــت 
در واحــد پــول رایــج کشــور می‌کاهــد. قهرمانــان خودخوانده 
مــردم عــادی همچنــان بــا این ایــده منسوخ‌شــده که سیاســتِ 
بــه نفــع بدهــکاران و بــه ضــرر بســتانکاران، بــرای اکثریــت 
مــردم بســیار مفیــد اســت هدایــت می‌شــوند. ناتوانــی آنهــا 
در درک ویژگی‌هــای اساســی اقتصــاد بــازار نیــز خــود را در 
عــدم درک ایــن واقعیــت آشــکار نشــان می‌دهــد که کســانی 
کــه وانمــود بــه کمــک بــه آنهــا می‌کننــد، بســتانکارانی در 
مقــام ســپرده‌گذار، بیمه‌گــذار و صاحــب اوراق قرضــه 

هســتند.
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   اصــل برجســته فلســفه اجتماعــی غــرب، فردگرایــی اســت. 
هــدف آن ایجــاد حــوزه‌ای اســت کــه در آن فــرد آزاد باشــد 
تــا در آن فکــر، انتخــاب و عمــل کنــد بــدون آنکــه توســط 
دســتگاه اجتماعــی زور و ســتم، یعنــی دولــت محــدود شــود. 
ــرب نتیجــه  ــدن غ ــادی تم ــوی و م ــتاوردهای معن ــام دس تم

عملــی شــدن ایــن ایــده از آزادی بــود.
ــرمایه‌داری،  ــی و س ــت‌های فردگرای ــوزه و سیاس ــن آم    ای
و کاربــرد آن در مســائل اقتصــادی، نیــاز بــه هیــچ مدافــع و 
ــه خودی‌خــود گویاســت. ــدارد. دســتاوردهای آن ب مبلغــی ن

   ســرمایه‌داری و مالکیــت خصوصــی، جــدای از ملاحظــات 
ــز اســتوار  ــد آن نی ــروی مول ــر نی ــی بی‌نظی ــر کارای دیگــر، ب
ــام  ــود نظ ــث می‌ش ــه باع ــت ک ــی اس ــن کارآی ــت. ای اس
ــش در  ــه افزای ــت رو ب ــک جمعی ــد از ی ــرمایه‌داری بتوان س
ــتیبانی  ــود پش ــال بهب ــداوم در ح ــی م ــطح زندگ ــک س ی
ــک  ــا، ی ــت‌آمده توده‌ه ــه دس ــی ب ــکوفایی مترق ــد. ش کن
ــا  ــراد ب ــه در آن اف ــد ک ــاد می‌کن ــی را ایج ــط اجتماع محی
ــد در  ــه می‌توانن ــه ک ــر آنچ ــد ه ــتثنایی آزادن ــتعداد اس اس
اختیــار همشــهریان خــود بگذارنــد. نظــام اجتماعــی مالکیــت 
خصوصــی و دولــت محــدود تنهــا نظامــی اســت کــه تمایــل 
ــگ  ــب فرهن ــی کس ــی ذات ــه توانای ــانی ک ــام کس دارد از تم

ــد. ــی کن ــد، توحش‌زدای ــخصی را دارن ش

بخش هفتم
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ــا  ــرمایه‌داری ب ــادی س ــتاوردهای م ــمردن دس ــک ش    کوچ
ــرای  ــی وجــود دارد کــه ب ــه کــه چیزهای ــن نکت مشــاهده ای
ــریعتر،  ــر و س ــای بزرگت ــر از اتومبیل‌ه ــر ضروری‌ت ــوع بش ن
خانه‌هــای مجهــز بــه گرمایــش مرکــزی، تهویــه هــوا، یخچال، 
ــر  ــی بی‌ثم ــت، تفریح ــون اس ــویی و تلویزی ــین لباسش ماش
ــود دارد.  ــری وج ــای والا و نجیب‌ت ــن، کاره ــه یقی اســت. ب
امــا آنهــا دقیقــا بــه ایــن دلیــل والا و نجیب‌تــر هســتند کــه 
ــوان آرزوی آنهــا را داشــت،  ــی نمی‌ت ــچ تــاش بیرون ــا هی ب
بلکــه بــه عــزم و تــاش شــخصی فــرد نیــاز دارنــد. کســانی 
کــه ایــن ســرزنش را علیــه ســرمایه‌داری بــه کار می‌گیرنــد، 
بــا ایــن فــرض کــه فرهنــگ اخلاقــی و معنــوی را می‌تــوان 
ــاد  ــدی ایج ــای تولی ــازمان فعالیت‌ه ــا س ــت ی ــط دول توس
ــه‌ای را  ــه و مادی‌گرایان ــدگاه ناپخت ــدازه‌ای دی ــا ان ــرد، ت ک
ــی  ــل بیرون ــن عوام ــه ای ــزی ک ــا چی ــد. تنه ــان می‌دهن نش
می‌تواننــد در ایــن زمینــه بــه دســت آورنــد، ایجــاد محیــط و 
شایســتگی اســت که بــه افــراد فرصــت کار  در جهــت کمال 
ــرمایه‌داری  ــر س ــد. تقصی ــود را می‌ده ــخصی خ ــی ش و تعال
نیســت کــه توده‌هــا مســابقه بوکــس را بــه اجــرای آنتیگــون 
ــوون  ــمفونی‌های بته ــه س ــاز را ب ــیقی ج ــوفوکلس ، موس س
ــد. امــا مســلم اســت  ــه شــعر ترجیــح می‌دهن و کمیــک را ب
ــان  ــی کــه شــرایط پیشاســرمایه‌داری کــه همچن کــه در حال
ــای  ــن چیزه ــم اســت، ای ــان حاک ــی از جه در بخــش بزرگ
ــردم  ــی از م ــت کوچک ــترس اقلی ــا در دس ــوب را تنه خ
ــه بســیاری از افــراد فرصــت  قــرار می‌دهــد، ســرمایه‌داری ب

ــد. ــا کوشــش کنن ــال آن‌ه ــه دنب ــا ب ــد ت مســاعدی می‌ده
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ــه ســرمایه‌داری نگریســت،  ــوان ب ــه بت ــه‌ای ک ــر زاوی    از ه
ــام خــوش  ــدن ای ــپری ش ــف از س ــراز تاس ــرای اب ــی ب دلیل
گذشــته وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، آرزوی آرمان‌شــهرهای 
ــوروی،  ــوع ش ــه از ن ــا و چ ــوع نازی‌ه ــه از ن ــر، چ توتالیت

چنــدان موجــه نیســت.
   مــا امشــب نهمیــن جلســه انجمــن مونــت پلریــن را افتتــاح 
می‌کنیــم. شایســته اســت بــه ایــن مناســبت بــه یــاد داشــته 
ــرات  ــه در آن نظ ــت ک ــن دس ــاتی از ای ــه جلس ــیم ک باش
مخالــف اکثریــت هم‌عصــران مــا و دولت‌هــای آنهــا مطــرح 
می‌شــود، تنهــا در فضــای اختیــار و آزادی کــه گرانبهاتریــن 
نشــانه تمــدن غــرب اســت، قابــل ارائــه و امکان‌پذیــر اســت. 

امیدواریــم کــه ایــن حــق مخالفــت هیچــگاه از بیــن نــرود.
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اســت،  آزادی  نفــی  حقیقــت  در  دولــت 
توســل بــه خشــونت یــا تهدیــد بــه خشــونت 
مــردم  تمــام  ســاختن  وادار  قصــد  بــه 
ــت-چه  ــتورات آن اس ــت از دس ــه اطاع ب
ــا  ــا آنج ــه. ت ــا ن ــند ی ــق باش ــا آن مواف ب
ــد،  ــترش یاب ــت گس ــدرت دول ــوزه ق ــه ح ک
محــو   آزادی  و  یافتــه  افزایــش  اجبــار 

. د می‌شــو


